
دكتر محمد زره ساز
عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزمي و عضو هیئت مدیرة انجمن كتابداري و اطلاع رساني ایران

كلاسِ درس در

كتابخانه

نوشتة خود را با یك مطالبه آغاز مي كنم. به نظر مي رسد زمان 
آن رسیده باشد كه تغییري بنیادي در مباني و فلسفة آموزشي 
خود در مدارس ایجاد كنیم. توجه صرف به آموزش بدون تعمق 
در فلسفة آن، اشــكال دارد و سؤال اساسي این است كه آیا به 
دنبال آن هستیم كه صرفاً آموزش دهیم كه آموزش داده باشیم 
یا آموزش مي دهیم تا آگاهي و دانایي را ترویج دهیم؟ وقتي این 
مبنا و فلسفه مشخص شود، رویكردها و شیوه هاي آموزشي ما 

هم مي توانند تغییر كنند. 

در نظام آموزشي فعلي، به نظر مي رسد كه معلم صرفاً به دنبال 
ارائة محتواي كتاب درسي اســت و دانش آموزان هم به دنبال 
خواندن و حفظ كردن این كتاب ها و دادن امتحان و فارغ شدن 
از تحصیل هستند! همین  مســئله باعث مي شود فضاي غالب 
در آموزش و پرورش براي فرزندانمان دلپذیر نباشــد. لازمة حل 
این مســئله این است كه دربارة مباني و فلسفة آموزش بیشتر 

بیندیشیم. 
همان طور كه خوانندگان عزیز مستحضرند، امروزه دیگر سواد 

جایگاه كتابخانه در یك نظام آموزشي مسئله محور
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كامل به معناي كســب مهارت و توانایي در نوشتن، خواندن و 
محاســبه كردن نیست. بنابر تعریف نهادهاي رسمي، از جمله 
یونســكو، سواد كامل مجموعه  اي شــامل انواع سوادهاست؛ از 
جمله: سواد رسانه اي، سواد ارتباطي، سواد مالي، سواد عاطفي و 
موارد مشابه دیگر. یكي از مهم ترین این سوادها، سواد اطلاعاتي 
اســت. سواد اطلاعاتي به دنبال آن است كه دانش آموز و حتي 
معلم توانایي، مهارت و قدرت شناسایي نیازهاي دانشي خودش 
را به دســت آورد؛ زیرا خود شــناختِ نیاز به توانایي و مهارت 
دارد. در واقــع، فرد باید بداند كه در هر مقطع زماني به دنبال 
چه چیزي باید باشد و بتواند پرسش هایي را شكل دهد و منابع 
اطلاعاتي را كه در آن ها به این پرسش ها پاسخ داده شده است، 

شناســایي كند. سپس، باید مهارت استفاده از 
آن منابع اطلاعاتي را داشــته باشد و بتواند به 
نیازهاي خود به شــكل صحیح پاسخ دهد. در 
این مورد، معلم مي تواند به دانش آموزان كمك 
كند اما تمركز بر آن است كه این دانش آموزان 
متكــي به خود و خود توانمند ســاز بار بیایند. 
در این راســتا نیاز است كه در نظام آموزشي، 
مسئله هاي واقعي براي دانش آموزان مطرح و از 
آن ها خواسته شود كه اطلاعات متنوع موجود 
در رابطــه با مســئله ها را از منابــع اطلاعاتي 
متنوع موجــود )از جمله كتاب ها، نشــریات، 
منابع مرجع، منابع دیداري شــنیداري، منابع 
اینترنتــي و ســایر منابع اطلاعاتــي موجود( 
استخراج كنند و به كمك معلمان خود آن ها را 
تحلیل و تفسیر نمایند. در چنین فضایي قدرت 

تفكر انتقادي در دانش آموزان تقویت مي شود و امكان آشنایي 
هر چه بیشــتر آن ها با گسترة منابع اطلاعاتي فراهم مي گردد. 
همچنین، در چنین نظام آموزشي اي، كلاس درس مي تواند در 
دل كتابخانه تشكیل شــود و تكیة صرف بر یك كتاب درسي  
كم رنگ مي شود. كتابخانة آموزشگاهي بخش مهمي از فرایند 
آموزش مي شــود، نه اینكه فضایي متروك یا حاشیه اي باشد 
كه در برخي اوقات درش بر روي دانش آموزان باز شود و صرفاً 
رمان و كتاب هاي عامه پســند در اختیار آن هــا قرار دهد. در 
چنین نظامي، كلاس هاي درس در كتابخانه تشكیل مي شود؛ 
یعني دانش آموزان را در فضاي كتابخانه مي نشانند و شروع به 
آموزش مفاهیم مي كنند؛ براي آموزش از منابع مختلف شاهد 
مثــال مي آورند و فراگیرندگان را به شــكل كاربردي با فضاي 

كتابخانه و کتابخواني آشنا مي كنند. 

حضور كتابدار در چنین كتابخانه اي مي تواند بســیار اهمیت 
داشته باشد؛ زیرا این  توانایي و دانش را دارد كه به عنوان مشاورِ 
معلــم، این فرایند را هدایت و مدیریــت كند. معلم مفاهیم را 
تعیین مي كند و ارائه مي دهد و كتابدار، به عنوان منبع شناس، 
مي تواند براي این مفاهیم كتاب شناسي ها و راهنماهاي توصیفي 
و تحلیلي اســتخراج و عرضه كند و راهنماي دانش آموزان در 
اســتفاده و تحلیل اطلاعات مستخرج از منابع اطلاعاتي باشد. 
در چنین حالتي، معلمان و دانش آموزان احساس نمي كنند كه  
كتابخانه صرفاً مكان لوكســي است كه در زمان هاي محدودي  
مي توانند وقتشــان را در آنجا بگذرانند بلكه احساس مي كنند 
كه براي ارائة هر درس باید در این فضا باشــند و براي شناخت 

مفاهیم مختلف به منابع آن رجوع كنند. 
براي تحقــق چنین تصویري، ضــرورت دارد 
كتاب هاي درسي براساس طرح مسائل واقعي و 
كاربردي براي دانش آموزان بازنویسي شوند، از ارائة 
دســتوري مطالب خودداري شود و دانش آموزان 
بیشــتر به جســت وجو در منابع اطلاعاتي دیگر 
تشــویق گردند. باید به معلمــان براي طراحي 
برنامة درسي و سرفصل هاي آموزشي خود اختیار 
بیشتري داده شود. كتابخانه هاي مدارس مجهز 
و بازسازي شوند و سیاست مجموعه سازي آن ها 
بــه منظور تهیة انواع منابع اطلاعاتي آموزشــي 
تدوین شود. همچنین، براي ارائة خدمات مشاورة  
اطلاعاتي و آماده ســازي و ســازماندهي منابع 
كتابخانه  ها،  كتابداران آموزش دیده و توانمندي 

به كار گرفته شوند.
در چنین حالتي، انتظار مي رود كــه ماندگاري آموخته هاي 
دانش آموزان در طــول زندگي آن ها افزایــش یابد و عادت به 
مطالعة كاربردي و هدفمند در آن ها پدید آید. اگر این گونه شود، 
دیگر نیازي به تبلیغات گسترده و شعارگونه براي ترویج مطالعه، 
آن هم براي گروه هاي عمدتاً میان ســال و سالمند وجود ندارد؛ 
زیرا نسلي براي آینده پرورش خواهیم داد كه جهت حل مسائل 
و رفع نیازهاي اطلاعاتي خود عادت به مطالعه دارد و با ســواد 
اطلاعاتي بالا، از اطلاعات به شــكلي هدفمند و درست استفاده 
مي كند. افزون بر این، از مطالعه به دلیل كامیابي و محقق شدن 

اهداف خود در زندگي لذت هم خواهد برد. 
در پایان، امیدوارم این ایده كه پیش از این نیز متخصصان آن 
را به گونه هاي دیگر مطرح كرده بودند، مورد توجه تصمیم سازان 

و استقبال  كنشگران حوزة آموزش و پرورش قرار گیرد. 

چه بسا سواد 
كامل مجموعه  اي 

شامل انواع 
سوادها باشد؛ 
از جمله: سواد 
رسانه اي، سواد 
ارتباطي، سواد 

مالي، سواد 
عاطفي و موارد 

مشابه دیگر

7  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 4 |  دی 1398 |


